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 سلامارتداد و احكام آن با رويكردي به مباني آزادي عقيده در ا
 

 يدمحمدرضا امام، س١٭حسنعلي معدني
 ، استاديار دانشگاه تهران دانشگاه تهراندانشجوي دكتري

 )۲۹/۹/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهاي تا ـ٢٤/٣/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

  مستوجب اسلاميدر فقه ، برگشت از اسلام به كفر استاًكه اصطلاحارتداد 
 مهمي چون نقض رابطه زوجيت و تقسيم سنگين و نيز آثار حقوقي مجازات

اين در حالي است كه به طور كلي اهميت و اعتبار . ورثه است اموال بين
در  ،اساس اين بر. در اسلام امري قطعي و ثابت شده است آزادي عقيده نيز

تنافي بين احكام ارتداد با موضوع آزادي عقيده در  پاسخ به شبهه وجود
 فلسفه مجازات مرتد از طريق نشان دادن اهميت يينتب اسلام بعضي بر محور
 و گروهي با محوريت بررسي اندكردهارتداد استدلال  و آثار سوء مترتب بر

كشف قيود و شرايط صدور حكم به ارتداد و در نتيجه  ادله ارتداد درصدد
رسد قدر متيقن مدلول به نظر مي. اندمطروحه برآمده تعديل و تلطيف شبهه

است كه پس از تغيير عقيده نسبت به اسلام و  مرتد فرديادله مجازات 
 با اعمال و رفتار ،پذيرفته از طرف جامعههاي صورتعليرغم روشنگري

 .فردي خطرناك براي اسلام قرار داده است  خود را در جايگاه،خويش
 

 .آزادي عقيده ي،ارتداد، مرتد فطري، مرتد ملّ  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 پردازاننقد نظريه  شبهه، محل بحث واين عقيده و مذهب همواره ث آزاديحبر د

 در حقوق اسلامي بوده است كه چگونه دين اسلام كه منادي تأمين آزادي انسان
 پذيرش  تاب و تحمل ،زندگي است در خصوص آزادي عقيده و دين هاي مختلفحيطه
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 گشت از دينر باًحارتداد را كه اصطلا اديان مخالف را از طرف مسلمانان نداشته و
 به تعبير. داندمي) نوع مجازات و سنگيني آن صرف نظر از(اسلام است قابل مجازات 

 با موضوع توان بين احكام مقرر براي ارتداد در فقه با چه توجيه منطقي مي،ديگر
 د؟كرآزادي كامل انسان در انتخاب عقيده از نظر اسلام جمع 

 ،تداد در حقوق اسلامي و بيان شرايط مرتددر اين نوشتار ضمن تبيين مفهوم ار
 اي مختلفهبه ايده شبهه با توجه  اين، پاسخ بهآنب بر  آثار مترتّواسباب ارتداد 

 اين خصوصر گيري منطقي دبه نتيجهارزيابي  وگيري و با تحليل پي ،شدهمطرح
 .شودميمبادرت 

 
 تاريخچه ارتداد شناسي وواژه

بازگشت به و ) ٢/٤٧٣ جوهري، ؛٢/٨٦ ابن فارس،: نكـ (وع لغت به معناي رج در ارتداد
 در  واست و مصدر باب افتعال )١٩٧ ،اصفهاني راغب: نكـ (راهي كه از آن آمده 

 لاًاجما  و)همان: نكـ (گردد رب كفر كه پس از  اسلام  به گويند را اصطلاح حالت فردي
 ).٣/١٧٤ ر،ظوابن من: نكـ ( شودمي اسلام تعبير بعد از كفر آن به از

 با تعابير مختلفي چون بازگشت از و نيز مفهوم اصطلاحي آن معناي لغوي ارتداد
 روش  يعني اتخاذ،ايمان به كفر، برگشت از دين به سوي كفر و بازگشت به عقب

 ...: فرمايدمي  سوره بقره٢١٧طور مثال در آيه ه ب.  كريم آمده استقرآندر  جاهليت
  وةفيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الاخرومن يرتدد منكم عن دينه 

معني   بهمالاًج ارتداد ا،روايات از نظرهمچنين  .١هم فيها خالدون اولئك اصحاب النار
آمده  ،شده نازل)ص( پيامبر آنچه بربهكفر نسبت  رويگرداني فرد مسلمان از اسلام و

 .٢)١٨/٥٤٤  عاملي،حر: نكـ  (است
 قيقت ارتدادح : كهاست ترين تعبير مربوط به سيدمرتضيي نيز قديميمنابع فقه رد

 استوانه مهم فقه شيعه كه نيز و شيخ طوسي) ٢٣/٢٢: نكـ ( داندمي از ايمان  كفر بعدرا
 ،ارتداد كفر بعد از ايمان است :گفته استارتداد  مفهوم  در بيان،رودمي به شمار
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مسلمان  گاه بوده آن اصل كافر در يا دشو مرتد سپس، بوده مسلمان خواه در اصل
 ).٣١/١٦٩ ،) الينابيعةلسلسدر ( المبسوط: نكـ ( برگردد اسلام از و سپس شده

 كفر اختيار آن و ترك و اسلام قطع را ارتداد  نيز ،از فقهاي معاصر ،گلپايگانيموسوي
 ).١٨١: نكـ ( داند اسلام است ميناقض فعلي كه يا وسيله قوله ب

 به دين نآ  مسأله ارتداد و احكام كيفري مترتب بر،تاريخي هبقسا نظراز 
 نيز افراد مسيحيت ديگر اديان چون يهوديت و  بلكه در،ندارداختصاص اسلام 

 شوندمجازات مي و ه شدمرتد قلمداد ،برگشت از دين سابق خود به واسطه
 دينكه ياني حمسي هم در اروپاي قرون وسطي ).١/٢٥٦ ،لنگروديجعفري: نكـ (

 ).٧٦ ،مظفري: نكـ ( شدندشديدترين شكل مجازات مي هكردند بمسيحيت را ترك مي
 عنوان شناسنامه به بوبكر ا عهد خلافتدره  يا حروب الردّهاي ارتدادجنگ ،اسلام در

 . آينددر تاريخ اسلام به شمار مي  ارتدادروشن
 

 موجبات ارتداد 
  فقها از موجباتيبه اتفاق آرا) ص(اكرم الوهيت خداوند و نيز رسالت نبي انكار 

انكار معاد نيز از طرف برخي فقها به عنوان سبب مستقل  .روندبه شمار مي ارتداد
  .)٢/٥٩، خوييموسوي: نكـ ( است تحقق ارتداد شمرده شده براي

 موضوع ديگري كه فقها بالاجماع از آن به عنوان يكي از موجبات ارتداد نام
 كه انكار ضروري دين در تحقق ارتداد  اما در اين،وري دين استبرند انكار ضرمي 

 يا سببيت آن )١/٥٣ ،شرايع الاسلام، محقق حلّي: نكـ (  دارديسببيت استقلال
 شود ميمنتهي )ص(غيرمستقل و از اين حيث است كه به تكذيب رسالت پيامبر

 ضروري  انكارضافاًم. بين علما اتفاق نظر وجود ندارد )٣/١٩٩  اردبيلي، مقدس:نكـ (
 يكي از از فقها به عنوان هر مذهب از سوي پيروان آن مذهب نيز از طرف برخي

 .)٤١/٦٠٢ نجفي،: نكـ ( است موجبات تحقق ارتداد شمرده شده
 فقه اماميه تقسيم مرتد به دو قسملازم به ذكر است كه يكي از اختصاصات 

جنيد از ابن البته. داننديك نوع مي اهل سنت مرتد را تنها ،خلاف  بر.و ملي است فطري
مسالك  ،ثاني شهيد: نكـ (را دارد  ده اهل سنتياين خصوص عقشيعه در  فقهاي

 .)٢/٣٥٨، الافهام في شرح شرايع الاسلام
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 كيفر آن راههاي اثبات ارتداد و
 .اندشده راههاي اثبات ارتداد از طرف عموم فقها ذكرن قرار فرد مرتد و بينه به عنواا

 اختيار و، عقل يعني بلوغ،،  وجود شرايط معتبر در شخص مقرّ، اقرارخصوص در
 انددانسته كافي ارتداد را اكثر فقها يك بار اقرار براي اثبات .امري ضروري است قصد

 ضرورت دو به،احتياط باب و بعضي از )٢/١٠٣ كاشاني،فيض؛ ٢/٥٢ ،اول شهيد :نكـ (
 همان،  شهيد ثاني،؛٤/٢٤٤ ،خمينيامام : نكـ ( تندهسقائل  بار اقرار جهت اثبات ارتداد

 ).٢٣٧ ،تحرير الاحكام علامه حلي،؛ ٢/٤٥٦
 دو مرد عادل مثبت ارتداد فرد است و شهادت زنان شهادتدر باب بينه نيز تنها 

 ).همان ، خميني؛ امامهمان  اول،شهيد : نكـ (در هر صورت پذيرفته نيست 
 اقسام همه قاضي در نا به اجماع اصحاب،ب  به اين اعتبار كه نيزعلم قاضي

ديگر از راههاي اثبات   به عنوان يكي،كند خود عمل ميمبه عل الناساالله و حقوقحقوق
 موضوع شياع به عنوان از در بعضي كتب و) ٤٠/٩٠ نجفي،: نكـ (شده استذكر  ارتداد

 به  ،برگشت آن سدرمي كه به نظر) ٥٢ پاشايي،: نكـ ( شده طريق اثبات ارتداد نام برده
 .استهمان علم قاضي 

  چنانچه مرد، در فقه اماميه توبه مرتد فطري،لحاظ نتيجه ارتداد و كيفر آن از
 همسرش مرتد فطري و پيوند ازدواج بين. دشوم ميدا اع اوشود و پذيرفته نمي،باشد

 دارد و پس از همسر وي عده وفات نگه مي،بدون صيغه طلاق از هم گسسته شده
 پرداخت ديون از پس مرتد فطري اموال مرد. تواند ازدواج نمايدري شدن عده ميسپ

 امام وارث وي ،وارثي نداشته باشد چنانچه  وودشيمتقسيم  اموالش بين ورثه او
  . )٧/٢٨٣ ،ةميفي فقه الاما المبسوططوسي، شيخ : نكـ ( خواهد بود

 تندس ه معتقدطريذيرش توبه مرتد فپ  بهجنيدمانند ابن ،بعضي از فقها
 به اين نظر ،جنيد نقل نظر ابن، ضمنمسالك و شهيد ثاني در )٢/٢٨١يزدي، : نكـ (

تمايل نشان داده و آن را با عموم ادله معتبر در قبول توبه افراد از جمله توبه مرتد 
براي  است داند و آنچه را كه مستند عدم قبول توبه مرتد فطري قرار گرفتهميموافق 
بعضي از  ).٢/٣١٢ ثاني، همان،شهيد : نكـ ( شماردنميصالح  ،عموميت ادلهن تقييد اي

كتاب ( ،شيرازي: نكـ ( دانندفقهاي معاصر نيز اين نظر را به حقيقت نزديكتر مي
 ).٣١ ،)الحدود
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 توان گفت كه مستند قول به عدم پذيرش توبه مرتد فطري اولاًتحليل علمي مي در
. است) ١٨/٥٤٥ ،حرعاملي: نكـ ( اي روايات چون روايت عمار پارهثانياً و فقها اجماع

جنيد و شهيد ثاني نقل شد اين در حالي است كه اجماع مزبور با عنايت به آنچه از ابن
 حداقل در كنار روايات رسيده ،محرز نيست و از طرفي بر فرض وجود اجماع

اي روايات  پارهاز طرف ديگر روايات مورد استناد نيز با. محتمل المدركيه است
. ست اروبرو) ٤/٢٤٢ ،صدوقشيخ : نكـ (بكر حضرمي معارض چون روايت ابي

عمومات ادله پذيرش توبه كه از آيات متعددي از قرآن كريم و  ، مبناي عمل،بنابراين
 قول به  لذا،باشد خواهد بودنيز روايات قابل استنباط و مستظهر به حكم عقل نيز مي

به   پرداختنالبته. برتري است ور كلي داراي وجه ترجيح وپذيرش توبه مرتد به ط
  .      خارج استاز حوصله اين بحث  مطرح در مسأله، تفصيلات ديگرِ
 در طول به طوري كه،.  محكوميت او به زندان ابد است،زن مرتد فطري كيفر ارتداد

، پوشانندو ميها را بر ازبرترين لباس ،دارنداو را به كارهاي سخت وامي تحمل زندان
توبه كند  زنند تا بميرد يادهند و در اوقات نماز او را ميها را به او ميخوراكي بدترين

 . شودمي اش پذيرفتهتوبه توبه كند چنانچه و
نكند   چنانچه مرد مرتد ملّي توبه.شوند توبه داده مي، چه زن و چه مرد،مرتد ملّي

 . ماند در زندان مي،دم توبه در صورت ع،شود و زن مرتد ملّيكشته مي
 بر قولي اين مدت به مهلت استتابه مرتد ملّي سه روز است و بنا از نظر مدت،

 ،ةلمع شرح ،شهيد ثاني: نكـ ( آن مهلت توبه كند رود مرتد درمقداري است كه اميد مي
٢/٣٩٢.( 

 تدو براي مر تفصيلي بين مرتد ملّي و فطري قائل نيستند، مذاهب اربعه اهل سنت
 موضوع اعدام مرد مرتد امري است ،كهبه طوري  .معتقد هستندكيفرهاي سختي را 

البته در بحث قبول يا عدم قبول توبه مرتد ، اندپذيرفتهمزبور آن را  كه تمام مذاهب
 .قبول دارندرا  پذيرش توبه مرتد  و عموماًداردن وجود چنداني نظر بين آنها اختلاف

د است يا مزبور ح  از اين حيث كه مجازات،رتددر خصوص ماهيت حكم اعدام م
 به صراحت آن را در شرايعاما صاحب  دانند، حدود ميءجز  فقها آن رامشهور ،تعزير

 .)٤/٩٣٢ محقق حلي،: نكـ ( كندمي زمره تعزيرات معرفي
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 آزادي عقيده و جايگاه آن در اسلام
  شبهه تعارض، از آن در اسلام و پساهميت آزادي عقيدهبا مورد توجه قرار دادن 

 هاي مختلفايده  به بررسي،بحث آزادي عقيده و احكام ارتداد در فقه اسلاميبين 
اي منطقي و نتيجه  وشود پرداخته ميپردازان حقوق اسلامي در اين خصوصنظريه

 .ديآميدست به قابل پذيرش 

در  ده وشزده شده و گرهعقيده در لغت به معناي بسته :مفهوم آزادي عقيده. ۱
 ،هستي اصطلاح همان دلبستگي است كه در قلب و جان انسان نسبت به اموري چون

 چنين دلبستگي دروني تنها پس از فهم و باور آن .وجود دارد ... تاريخ و، جامعه،دين
عقيده نداشتن   عقيده داشتن به امري يا اين كه،نكته قابل توجه .شودامور حاصل مي

دارد و از امور اجبارپذير نيست تا بتوان افراد ريشه ساني  در درون و روح ان،به آن
 ،اي خاص منع كردنمود يا از داشتن عقيدهوادار اي خاص را به زور به داشتن عقيده

آيد  به وجود مي، خود به خود،بلكه اعتقاد و ايمان تابع مقدماتي است كه با بودن آنها
يك   مجذوب شدن به،ر بعضي از بزرگانبه تعبي. رودو با نبود آن مقدمات از بين مي

 جنبه  ـ ب ،عقل انسان بپذيرد مطلب است كه فكر و جنبه علميالف ـ  :فكر دو ركن دارد
 احساساتي آن است كه دل انسان گرايش داشته باشد و هيچ كدام از اين دو در قلمرو

 ).٤٨ ،مطهري: نكـ  (زور نيست

  تا در پرتو آن بتواند دين و عقيدهآزادي عقيده يكي از ابعاد آزادي انسان است
تجاوزي   بدون آن كه با بيم و نگراني ياكندخاصي را برگزيند و مطابق آن عمل 

 عقيده  اعلاميه جهاني حقوق بشر بحث آزادي مذهب و۱۹ و ۱۸ مواد در .شودمواجه 
 .تكيد قرار گرفته اسأورد اشاره و ت مبا چنين مضموني

انسان را  مين آزاديأ داعيه ت،ديني كامللام نيز به عنوان اس : آزادي عقيده در اسلام.۲
 حضرت  كلام،و شعار نمادين چنين ادعايي در تمام ابعاد از جمله آزادي عقيده دارد

قد  و لا تكن عبد غيرك و... « :است كه فرمودند )ع(به فرزندشان امام حسن )ع(علي
 ).٣١ نامه ،ةغالبلا نهج( ١» ...جعلك االله حرا

________________________________________________________ 
  ... مباش چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده استيبنده ديگر...  :يعني .۱ 
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 ريم نيز در آيات متعددي بر نقش اختيار و آزادي در گزينش دين و نفي كقرآن
 اكراه في الدين لا :آيه شريفه .كيد داردأاجبار در انتخاب عقيده ت گونه اكراه و هر

كه در تفسير آن گفته شده كه دين از يك سلسله ( )٢٥٦/بقره(  ...الرشد من الغي قد تبين
ها بر خلاف اعمال ظاهري و بدني با زور ذ در قلبو نفو گيردقلبي ريشه مي اعتقادات
 بلكه براي ، لذا جنگ و جهاد در اسلام براي تحميل عقيده نيست.امكان ندارد و تحميل

بردن موانع تبليغ و بيان احكام الهي و در نتيجه پذيرش دين با طوع و رغبت از  از بين
افانت تكره الناس ...  : در كنار آياتي چون)جوامع بشري و افراد انساني است طرف

  ...و من شاء فليكفر فليؤمن و قل الحق من ربكم فمن شاء ،)٩٩/يونس( حتي يكونوا مؤمنين
هاي روشن اعلام موضع اسلام در قبال بحث آزادي عقيده و دين نمونه ،)٢٩/كهف(

 .بع احكام و حقوق اسلام آمده استاترين منمهم است كه در
 ست كه آنان گذشته از توصيه اگر آنان ديني نيز بيانمطالعه تاريخ زندگي پيشواي

 در عمل نيز در حد ،اصحاب و مسلمانان به برخورد مناسب با افكار و عقايد مخالف
 پيامبر به عنوان مثال. اندكردهبالايي اصل آزادي را در برابر افكار مخالف رعايت 

آن   بست كه دردر سال دوم هجري با مسيحيان سرزمين سينا پيماني )ص(اسلام
 و هاارزش  به شدت بر ضرورت احترام به دين،،است )ع(عليامام  كه به خط ،پيمان

 ). ٣٩٩  ،قرباني: نكـ (كيد شده است أاعتقادات غير مسلمانان ت
الگوي تمام عيار مسلمانان در برخورد با  هم) ع(مكتب فقهي و كلامي امام صادق

مذهبي چون رهاي غيگروه ،كه طوري  به.هاي مخالف و عقايد نادرست استايده
 گفتگو و ، به بحثآن حضرتملحدان و گروههاي مختلف اهل كتاب با  مشركان و
 همراه با حلم و صبر ادله و ، با برخوردي حكيمانه و ايشاننشستندمناظره مي

  .كردند رفع شبهه ميايشان ادعاهاي آنان را گوش داده و با روش بحث جدلي از
 اعتبار آزادي عقيده در اسلام امري ،ساس منابع حقوق اسلاميا  بر،بنابراين

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با ٢٣ اصل غير قابل انكار است و روشن و
توان به صرف هيچ كس را نمي... «: كه، مقرر داشته است تعاليمياز چنين  الهام

 .» دادتعرض و مؤاخذه قراراي مورد داشتن عقيده
ركن  سؤال اساسي كه پاسخ به آن :ه اساسي و پاسخ به آنهشب ال ويك سؤ. ۳

 اسلام يبا توجه به ادعا:  عبارت است از اين كه ،رودمحوري اين مقاله به شمار مي
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موضوع با جرم دانستنِ  چگونه ،بودنطرفدار آزادي كامل عقيده و مذهب مبني بر 
 ارتداد ،مگر نه اين كه .است كرده براي آن مجازات سنگين سلب حيات مقرر ،ارتداد

نيز تغيير عقيده از اسلام به كفر است؟ به تعبير ديگر احكام ارتداد و آثار آن كه پيش 
چگونه با مباني  از اين به عنوان احكام قطعي و مسلم فقهي در اسلام ذكر آن رفت

  انطباق دارد؟)كه در بالا تبيين شد(اسلام در باب آزادي عقيده 
 . شبهه دو مبنا قابل تصور استدر پاسخ به اين

  وجود تنافي بين احكام ارتداد با موضوع آزادي عقيده در اسلام ـمبناي اول
پذيريم كه بين احكام فقهي مربوط  ميكننده،، ضمن همراهي با اشكالمطابق اين مبنا

و آنگاه با  دارد  منافات وجودبا مبناي اسلام در باب آزادي عقيده واقعاً به ارتداد
 دو شيوه  براي اين منظور.آييمقابل قبول و موجه درصدد رفع اين تنافي برمي وشير

 :برخورد وجود دارد
كيد بر احكام فقهي مقرر براي أ ضمن ت،آزادي عقيده در اسلامبا انكار   ـشيوه اول

 قائل شويم كه اسلام آزادي عقيده را نپذيرفته و در اين مكتب انسان ،جرم ارتداد
 عقيده خاص مورد نظر اسلام را داشته و هر گونه تغيير و تبديل آن مجبور است كه

 .مجازات سخت و آزار دهنده در پي دارد
روشن است كه اندك آشنايي با آيات قرآني و مباني اسلام و روايات رسيده از 

 مانع از آن است كه براي حل تنافي مورد ادعا اين ،وسيره عملي آنان )ع(معصومين
بين  در. شويممعتقد  و به عدم وجود آزادي عقيده در اسلام ردهكروش را اتخاذ 

 اصل  ديگر، به عبارت.شوديافت نميبه اين موضوع معتقد نويسندگان اسلامي نيز 
شده و معتبر ثابت ،آزادي عقيده در اسلام از طرف دانشمندان اسلامي امري قطعي

 .شودمي شمرده
 اما در ،عقيده در اسلام را بپذيريم  موضوع اعتبار و اهميت آزادي ـشيوه دوم

نقطه مقابل كوتاه آمده و آنچه را كه در منابع فقهي اسلام به عنوان احكام ارتداد مقرر 
اين شيوه رفع تنافي در بين نويسندگان مسلمان طرفداراني  .شده است منكر شويم

به حكم مرتد ان در ارتباط با كيفر ارتداد اين است كه ادله مربوط شبندي ايجمع .دارد
گيرند كه بر اين اساس بايد با اجتهاد و نتيجه مي به سه دليل اعتبار لازم را ندارد

 مذهب را در اسلام آزادي عقيده و ، بر مبناي ضوابط اصيل كتاب و سنتمجدد
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و به عبارتي آنچه كه هم اكنون در منابع فقهي به عنوان  )٥٤ ،كديور: نكـ ( كردمين أت
گانه اين گروه دلايل سه .باشند دارد مردود و بي اعتبار ميارتداد شهرت احكام

 :عبارت است از
روايت است و روايات رسيده در اين خصوص  مرتد عمده حكم مجازات  مستند.۱

 واحد در امور خطير و مهمي چون بحث دماء از نظر خبر همگي خبر واحد بوده و
؛  ٢٠ ،سروشعبدالكريم  ؛٢١٣ ،صالح: نكـ ( است سيره عقلا فاقد ارزش و اعتبار

 ).٦١ ،كديور
معارض  )٢٥٦/بقره(...  لااكراه في الدين احكام ارتداد با آيات قرآن چون آيه .۲

 توان بهلذا نمي .هستنددر تنافي بوده و روايات مشتمل بر حكم ارتداد با اين آيات 
 آبي ي كهتوانند مخصص آيات قرآناحكام مزبور اعتماد كرد و روايات مربوط نيز نمي

  در مقام رفع تعارض خود آنبنابراين،. هستند به شمار آيند از تخصيص و تقييد
از طرف . )همان ،كديور؛ ۳۵بازرگان، : نكـ ( شوندروايات از درجه اعتبار ساقط مي

مجازات و كيفر دنيوي  ديگر در قرآن كريم تنها مجازات اخروي مرتد بيان شده و
آمده است در مرگ   كه در آيه قرآنفيمتو واژه براي ارتداد تجويز نشده است 

 .دارد نه اعدام و قتل مرتدظهور طبيعي 
 دانند بر فرض اين حدود ميوظر مشهور كه مجازات ارتداد را جز با عنايت به ن.۳

 اجراي آن در زمان غيبت و عدم حضور ، ادله اعتبار حكم مرتد كامل هم باشد،كه
  زيرا قول معروف بين فقهاي، عدم اجراي آن است بلكه معتبر، محل ترديد)ع(معصوم

ويژه با توجه ه ب. است) ع(شيعه عدم جواز اقامه حدود در غير زمان حضور معصوم
 اي كه در عصر حاضر بر اجراي حكم ارتداد مترتب است اهميت ايناشكالات عديده به

 ). همان،كديور: نكـ  (شودروشن ميقول بيشتر 
 بپذيريم اخبار رسيده در باب احكام ارتداد خبر واحد بر فرض  ـپاسخ دليل اول

محفوف به قرائن قطعي  هستند قرائني وجود دارد كه روايات مزبور به حد اخبار واحد
فقهاي شيعه و سني حتي   بهترين دليل بر اين امر آن است كه هيچ يك از.اندرسيده

در باب ارتداد با اصل  كنندنمي كه به خبر واحد عملادريس ابن  وامثال سيدمرتضي
به اتفاق نظر اصوليين اخبار واحد محفوف به  دانيم مي.اندمجازات مرتد مخالفت نكرده

 .ند هستقرائن قطعيه در حكم خبر متواتر
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هيچ منافاتي لااكراه في الدين  : كريمهجرم بودن ارتداد با آيهپاسخ دليل دوم ـ 
اجبار شخص براي داشتن يك عقيده و اكراه و  معناي آيه اين است كه اساساً. ندارد

 زيرا دين امري قلبي و اعتقادي است و امور قلبي از نظر عقلي ،دين امكان ندارد
 بلكه ، يك اعتقاد نيست مجازات ارتداد هم به خاطر داشتن يا نداشتنِ.اجبارپذير نيست

 آن از عمل به يك اعتقاد قلبي است كه آثار و نتايج ابراز ودليل مجازات ارتداد به 
 گردد ومحدوده حق فردي فراتر رفته و به اجتماع و نظام سياسي و دين اسلام برمي

از طرفي قرآن در ارتباط با مجازات دنيوي ارتداد نيز . كندجنبه عمومي پيدا مي
كه تجويز نكرده باشد و در آيات قرآني بر انحصار مجازات  سكوت كرده است نه اين

 .وجود ندارد دليلياخروي مرتد به مجازات 
 بر" فاء" حرف كنند كهچنين استدلال مي نيز گر چه برخي فيمتدر ارتباط با واژه 

 لي و،آيدشده و نشان دهنده اين است كه مرگ مرتد به دنبال ارتداد مي متفرعارتداد 
 مقصود از مرگ در پي ، بنابراين.بيشتر مرتدان مرگشان به دنبال ارتدادشان نيست

 قائلند كه و بر اين اساس  همان كيفر قتل است كه در مورد مرتد بايد اجرا شود،ارتداد
  اما بنا بر عقيدة،)٢/٣١٨ ،عاشورابن: نكـ (كند ميدلالت آيه بر وجوب قتل مرتد 

  مرتد حكمي روايي است نه قرآني و قتلحكمحقيقت آن است كه  ،عموم فقها
 براي انكار و ترديد و در نقطه مقابل ،شمار فراوان روايات مشتمل بر حكم قتل مرتد

 .گذاردباقي نميمجالي  ،مناسبت و فاقد مبناي محكمبي هايدليل تراشي
 زيرا موضوع ،واقع خروج موضوعي از بحث است  درپاسخ دليل سوم ـ اين دليل

كامل بودن ادله ارتداد كه محور بحث حاضر است در دليل سوم مورد پذيرش 
 آنچه به عنوان موضوع امكان يا عدم امكان اجراي حدود در مستشكل قرار گرفته و

عصر غيبت بيان شده موضوع ديگري است كه پرداختن به آن از حوصله اين مقاله 
 .  خارج است
 عدم تنافي بين احكام ارتداد با موضوع آزادي عقيده در اسلام ـ مبناي دوم

قرر براي ارتداد و نيز بندي به احكام فقهي مبيشتر دانشمندان اسلامي ضمن پاي
 اين معنا هستند كه يده در اسلام در صدد تبيين و القااعتقاد جازم به بحث آزادي عقي

  بلكه تنافي، تنافي واقعي و غير قابل رفع نيست،شدهتنافي مورد ادعا در شبهه مطرح
مزبور نوعي تنافي ابتدايي و ظاهري است كه با دقت نظر در فلسفه احكام مرتد يا 
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 و قيود مختلف آن يح و كنكاش در ادله مربوط به ارتداد و روشن نمودن زواياتنق
 .قابل رفع است

 گروهي با تبيين و تشريح مفاسد و آثار مضر و مخرب ارتداد به ،اساس اين بر
صدد روشن نمودن فلسفه و حكمت له پرداخته و درأتحليل و توجيه عقلاني مس
 گيري از تحقير دين و لطمه به حيثيت نظام اسلاميجلو .اندتشريع احكام ارتداد برآمده

برخورد با جنگ  ،)٣٩ ،ايخامنه: نكـ ( و در نقطه مقابل حفظ حصار ايمان اسلامي
رواني دشمنان اسلام به منظور تضعيف عقايد مسلمانان و تهديد و براندازي حكومت 

 سي در تمام نوعي جرم سيا، با اين تفسير كه ارتداد به عنوان براندازي،اسلامي
با  تعارض ارتداد .)٢٥١ ،ولائي ؛٦٦١  و١/٥٣٦ ،عوده: نكـ (رود ها به شمار مينظام

ممانعت از خدعه و خيانت نسبت به جامعه  ،)۱۲۹ ،هاشمي: نكـ (اخلاق و نظم عمومي 
لزوم تقدم حق خدا بر حق ، )٦٧ ،سعيدي: نكـ (و بستن راه تمرد از عبادات و قوانين 

 فرد مرتد كه به مبارزه با دين و مقدسات ديني ،معه با اين توضيح كهمردم و افراد جا
صدد نقض هدف آفرينش كه همان   در،به حق الهيبا تجاوز برخاسته در واقع 

 برآمده و با غرض خلقت در ستيز افتاده ،ست ااستكمال معنوي افراد در پرتو دين خدا
 بلكه ، به عنوان يك جرم سياسي، نهدلزوم مبارزه با ارتدا، )۱۰۷ ،نياكريمي: نكـ (است 

گستري و  ضلالتنهايتاً يك جرم امنيتي كه ايجاد تزلزل در باورهاي ديني مردم و
 انگيزي در صفوف محكم جامعه اسلامي كه تقويت جبهه كفر از اهداف آن است وفتنه

 براي زمينه استفاده بهينه از آزادي مذهبي و فراهم نمودن فضاي سالم ايجاد
 از اهم اموري است كه به عنوان ،)۵۴ ،حسيني: نكـ (برداري شايسته از آن بهره

 و مداقه كيدأاز طرف اين دسته از انديشمندان مورد ت فلسفه تشريع احكام ارتداد
 . قرار گرفته است

ويژه حكم ه  ب،گروهي ديگر با دقت نظر در روايات و ادله مربوط به احكام ارتداد
 در صدد رفع  صدور روايات مربوط،ن و ظرفيت زمانيِأ شاعدام مرتد و اموري چون

 آزادي عقيده و مذهب در اسلام لهأتنافي ظاهري مورد ادعا بين احكام مرتد و مس
اي با اين استدلال كه در روايات مبناي حكم ارتداد تعبير  عده،اساس اين بر .هستند

 شوندمي وايات تبيين بر ر مبتنيفقهي گذشته نيز كهوجود ندارد و در متون  "حد"
  كريمقرآنبودن مجازات ارتداد نيامده است و از طرفي در " حد" سخن از

 پذيري نسبت به حكم مرتدو برخي روايات نيز نوعي انعطاف )٦٦/توبه: نكـ (
مجازات ارتداد را در زمره تعزيرات شرعي كه از قابليت انعطاف و  ،خوردمي به چشم
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ف حدود كه در آنها شدت و حدت مبنا و محور خلا بر(برخوردار است  مسامحه
). ٢٨٠ ، ولايي؛٤٧ ، سروش محمد؛٢٧٠،مقارنه و تطبيق ،فيض: نكـ ( انددانسته )است

محمد عبده و شيخ عبدالمتعال الصعيدي از ديگر متفكران معاصر شيخ ،راشد الغنوشي
 ).       ٨٢ ،مظفري: نكـ ( طرفدار اين مبنا هستند

 داد به صدر اسلام وصاص احكام فقهي و شرعي ارتبه اختبعضي ديگر 
 بوده وقائل  )ص(سيس حكومت و جامعه اسلامي از طرف پيامبرأدوره مقطعي ت

 كنندبودن آن احكام را نفي مي طور ضمني دوام و هميشگيه  ب،اساس اين بر
 ).٣٨ ،دواليبي: نكـ (

توان گفت كه مگر ميدر پاسخ به استدلال قائلين به تعزيري بودن مجازات ارتداد 
 آمده" تعزير" تعبير ،در متن روايات مبناي حكم ارتداد و نيز سخنان فقهاي گذشته

دليل بر خروج مجازات ارتداد از زمره حدود و تعزيري " حد"است كه نيامدن تعبير 
 پس قتل مرتد تعزير ، نبودن باشد نيامدن دليلِاگر صرفِ. بودن آن قلمداد شده است

 در روايات نسبت به مرتد نه تنها ،طرفي بر خلاف ادعاي ذكر شدهاز  .هم نيست
شود و آنچه از  بلكه نوعي قاطعيت و صلابت نيز ديده مي،پذيري وجود نداردانعطاف

پذيري نسبت به مجازات مرتد ذكر شده است شاهد انعطاف نيز به عنوانكريم  قرآن
 كسي كه از اسلام به كفر تغيير گر است و به مرتد به عنوانمربوط به منافقان توطئه

  .نداردارتباطي  ،عقيده داده است
سيس حكومت أقول به اختصاص احكام ارتداد به صدر اسلام و دوره مقطعي ت

 ،نيز فاقد مبناي نظري و علمي و غير قابل پذيرش است )ص(اسلامي از طرف پيامبر
زماني  از احكام فرازيرا حكم وجوب قتل مرتد نيز همچون ديگر احكام تكليفي شرعي 

 . ه صورت قضيه حقيقيه تشريع شده استو باسلام 
اي از تغيير عقيده و با وصف  به اختصاص احكام ارتداد به حالات ويژهاعتقاد

 ،)؛٨٠ ،ورعي؛ ٣٩ ،ايخامنه: نكـ ( "اظهار و اعلان"اي شرايط و قيود چون وجود پاره
 ،)٣٤٢ ،صرامي: نكـ (انكار جاحدانه و در عين حال " علم و ايمان به حقانيت اسلام"

 ،مرعشي: نكـ ( و از روي عمد و عناد )١١٢ ،هاشمي: نكـ (عاري از هر گونه شبهه 
 هاي ديگر قائلين به عدم وجودييجوچاره امثال اين ديدگاهها همگي در شمار و )١/٩٢

شبهه عقيده در اسلام به منظور پاسخ به  تنافي بين احكام ارتداد با موضوع آزادي
  .روندمطروحه و رفع تنافي ظاهري مورد ادعا به شمار مي
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توان گفت كه هم تشريح و تبيين فلسفه مجازات  مي،شدهبندي نظرات بياندر جمع
 در ،شرايط و قيود مستنبط از ادله ،شناخت كامل از احكام ارتداد هم بيان و مرتد و

و تلاش  ند هست آن مؤثر يا حداقل تلطيف و تعديلارتباط با رفع شبهه مطروحه
ين زمينه قابل تقدير و پذيرفته از طرف هر دو گروه از صاحبنظران در اصورت

اما از آنجا كه اصل وجود احكام شرعي خاص براي ارتداد و قابل  تحسين است،
 ،اثبات آن تحقق وشرايط و چارچوبه  ،صرف نظر از نوع مجازات ،مجازات بودن آن
  عمده شبههأاست و از طرفي منش شدهماعي و اثباتامري اج ،نزد مشهور فقها

 به روشن نبودن فلسفه تشريع ،عقيده در اسلام آزادي  با عنايت به مباني،مطروحه
ويژه چرايي قابل مجازات بودن مرتد و فقدان تبيين و تحليل منطقي ه  ب،احكام مزبور

 سابقه تاريخيو توجيه عقلاني مناسب و در عين حال منطبق بر ادله نقلي و نيز 
لذا بررسي موضوع و پاسخ به شبهه مطروحه از اين  ،گرددموضوع در اسلام برمي

 تحقيق پيرامون ادله ارتداد و كشف ،ويژهه ب .زاويه بسيار بهتر و كارسازتر خواهدبود
 اما  اصل ،مؤثر است در تلطيف و تعديل شبهه مطروحه در نهايت، ،شرايط و قيود آن

  .نيستگو پاسخرا  ،ر اسلام ارتداد قابليت مجازات و كيفر را دارد كه چرا از نظ،شبهه
اي كه متضمن به عنوان چارچوبه  اسلام و احكام آناين كه،تر و بهتر دفاع مناسب

،  تحقيقبه پذيرش اسلام، پس ازرا  سعادت دنيوي و اخروي انسان است افراد انساني
انه و اسلام كوركور. كندترغيب ميي آزادي و اراده كامل شخص انديشه و با، استدلال

فرد در پذيرش آزاد بودن بوده و به عبارتي هيچ شكي در تقليدي همواره مورد تحقير 
له آن است كه فرد به هنگام اراده ورود به أفرض مس پيش. وجود ندارد،ي اسلاميابتدا

 و با  با قيود و شرايطي مجازات سنگين در پي داردآنداند كه خروج از مي اسلام
 . شودمي وارد چارچوبه احكام و مقررات اسلامي  وپذيردرا ميبينشي اسلام  چنين

 است منجر اي كه ممكنپس از پذيرش اسلام نيز در صورت بروز هر گونه شبهه
منطق صحيح اقتضا دارد همچنان كه ورود  ،دشوبه ترديد او در ادامه و بقا بر اسلام 

 و مبتني بر استدلال و ارزيابي بوده است در اينجا فرد به اسلام با تحقيق و انديشه
مناظره  نيز با تحقيق پيرامون شبهه يا شبهاتي كه ممكن است انگيزه خروج او شوند و

گونه افراد  ه رفع شبهه از اينباي منابع فقهي و مباحثه با انديشمنداني كه به حكم پاره
هاي وسوسه ز احساسات ودور اه برهان روشن و ب هستند و با كسب دليل ومكلف 

چنين  چنانچه با ،نهايت در. اقدام نمايد نسبت به رفع شبهه يا شبهات خود زودگذر
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 اعمال و حركات او از ، افكار،وضعيتي ترجيح او خروج از اسلام بود نبايد انديشه
اي  و عملكرد او به گونهبرودحصار آزادي فردي فراتر  محدوده حريم شخصي و

 ندبه فردي خطرآفرين و مضر براي اسلام و جامعه اسلامي تبديل كنباشد كه وي را 
 اظهار و ،بايد از هر گونه تبليغ .آن را فراهم آورد و تخريب  استهزا،و موجبات وهن

 آميزي كه فضاي عمومي جامعه اسلامي رااعلام موضع و رفتار عناد ،اعلان
رخورد با چنين وضعيتي  ب،صورت زيرا در غير اين،الشعاع قرار دهد بپرهيزدتحت

اي همچون هر عامل ديگر مضر اخلاقي و مخل امنيت و نظم اجتماعي كه قسمت عمده
و بر است  امري طبيعي ،اي در اين راستا وضع شدههر جامعهاز مقررات جزايي 

  .خواهد بود  ترديداي غيرقابللهأ و مس مبتنيقواعد و نظام اداره جامعه
جامعه هم ضمن وظيفه م و مسلمين خطرناك نباشد، چنانچه، اين فرد براي اسلا

 تا ردبايد او را به حال خود واگذا، دلايل بر اوراهنمايي و ارشاد و اتمام حجت و 
 . هاي صحيح و تدبر و انديشه به آغوش اسلام برگرددشايد با روش

 آن چيزي است كه مجموع ادله ،تيقنمقدر  ،لهأچنين شيوه برخوردي با مس
 رتداد و نيز سابقه تاريخي برخورد با مرتدان و ملحدان در عصر مربوط به ا

 أاشته و بيشتر از آن تحت قواعد دربر آن دلالت د) ع( و ائمه معصومين) ص( پيامبر
 و عموم ادله مزبور را در معرض و احتياط در دماء و نفوس است كه موضوع اطلاق

 .   دهدترديد و شبهه قرار مي
اينكه مجازات منصوص در شرع اسلام در مورد  ،عپس از پذيرش اصل موضو

شود يا مجازات ديگري متناسب با ميزاني كه شخص مرتد براي فرد مرتد اجرا مي
موضوع ديگري است  ،شوداسلام و جامعه اسلامي مضر و مخل تشخيص داده مي

 .كه در جاي خود قابل بحث است
 

 نتيجه
 در كنار  و آثار حقوقي مترتب بر آنكيفر سنگين مقرر براي ارتداد در فقه اسلامي

موضوع آزادي عقيده در اسلام كه داراي مباني متقن و معتبري در منابع حقوق 
اسلامي بوده و اهميت و اعتبار آن در حقوق اسلام امري اجماعي و غير قابل ترديد 

منتهي  به بروز شبهه تعارض بين احكام ارتداد با بحث آزادي عقيده در اسلام ،است
  . استهشد
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قابل ترديد بودن  هر چند بعضي از نويسندگان تسليم شبهه مزبور شده و غير
مباني آزادي عقيده در اسلام آنها را واداشته است كه با خدشه در ادله اثباتي احكام 

كثريت قريب به اتفاق  ولي عقيده ا،شوندرا منكر  احكام مزبور ،ارتداد در فقه اسلامي
هيچ تعارضي بين احكام مقرر براي ارتداد  ،ي مطرح شدهخلاف ادعار آن است كه ب

چه دقت در ادله و  گر. در حقوق اسلامي با مباني آزادي عقيده در اسلام وجود ندارد
 روايات مربوط به احكام ارتداد و تلاش جهت كشف شرايط و قيود مختلف لازم

 ،مربوطت مقرر و ترتيب آثار حقوقي حكم به ارتداد و مجازابه منظور صدور 
 تا حد قابل توجهي در كاهش شدت ،انش از طرف گروهي از اي،بر مبناي ادله

تواند اساس شبهه اما آنچه مياست، تعارض القايي در شبهه مطروحه مؤثر افتاده 
اي عقلاني و منطقي در تشريع احكام مقرر براي تبيين فلسفه ،مزبور را مخدوش سازد

  .ارتداد است
 فرد بتواندكند اقتضا مي عقيده اصل آزاديِآن است كه  بهترين تبيين و توجيه

 در حيطه حريم ،خودمنتخب  بر مبناي عقيده ،گونه تعرض و تهديد بدون بيم از هر
محدوده  در او اما چنانچه كردار و عملكرد كند،شخصي و آزادي فردي عمل و رفتار 

هاي  ارزشاي براي اضرار به عموم و تخريب و وهن بهانه،عقيده شخصي خود
 تعقيب و مجازات ،اجتماع و اخلال در نظام و امنيت اجتماعي و اعتقادي جامعه باشد

 ، بلكه به خاطر رفتار خطرناك و همراه با توطئه او،صرف تغيير عقيدهبه  نه ،مرتد
 احكام  از آن، پذيرش ارادي و آزادانه اسلامدر ابتدا و به هنگامبه استناد مقرراتي كه 

  امري منطقي و مورد تحسين هر،دانستهبه آن خود را مقيد و ملتزم و بوده مطلع 
 . نفس سليم و عاري از تعصب و غرض است
 
 منابعفهرست 

  .ن كريمآقر . ۱
 .نهج البلاغه . ۲
تحقيق ، الفقيهيحضره من لا ،]شيخ صدوق[حسين بنعلي، محمدبنبابويه قميابن. ٣

 .ق ه ۱۴۱۰ ، تهران،يهدارالكتب الاسلام ،خراسانيسيدحسن موسوي
 .تا بي ،تونس ،دارالتونميه ،التنوير و التحرير تفسير ،محمدطاهر ،عاشورابن. ۴
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 قم، الاسلامي، مكتبه الاعلام ،ةغللمعجم مقاييس ا الحسن احمد،واب ، قزوينيفارس ابن.۵
 .قه ۱۴۰۴

 .قه ۱۴۰۵نشر ادب حوزه، قم،  لسان العرب،، مكرممنظور، محمدبنابن. ۶
 .چاپ اول ، بي تا،تهران ، نشر عروج،دينداري و آزادي ،مهدي ،بازرگان .۷
 .ش ه ۱۳۸۰، انتشارات لوح محفوظ، تهران، ارتدادپاشايي، محمد، . ۸
ة مشقي الدةلمعل افي شرحة لبهي اةضالرو ،]شهيد ثاني[ نيالدنيزي، عامليجبع. ۹

 .، چاپ پنجمشه ۱۳۷۰ مكتب الاعلام الاسلامي، بي جا،مركز النشر  ،]ةلمعشرح [
 .، بصيرتي، قم، بي تامسالك الافهام في شرح شرايع الاسلامهمو،  .۱۰
 ،تهران ، گنج دانش،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،محمدجعفر ،لنگروديجعفري .۱۱

 .شه  ۱۳۷۸
دارالعلم  ،ةبيصحاح العر و ةغلل ا، تاجالصحاح جوهري، اسماعيل بن حمّاد، .۱۲

 .چاپ چهارم، م۱۹۹۰ بيروت، الملايين،
، شماره معرفت مجله ،"حقوق اسلامي ارتداد در آئينه فلسفه" حسيني، سيدابراهيم، .۱۳

 .شه ۱۳۸۲ ،۵۸ـ۴۷ ،۷۰
 شرايع الاسلام في مسائل  ،  ]محقق حلي[حسن جعفربنالدينحلي، ابوالقاسم نجم. ۱۴

 .، چاپ اولقه ۱۳۹۸ نجف اشرف، ، مطبعه الآداب،الحلال و الحرام
ه، ي، مطبعه العلمارشاد الاذهان ،  ]علامه حلي[مطهر بنبن علييوسفبنحلي، حسن .۱۵

  .تاقم، بي
 .، بي تا، چاپ سنگي مشهدسسه آل البيت،ؤ، مالاحكام تحرير همو،. ۱۶
  .تا، چاپ سنگي، منشورات رضوي، قم، بي الاحكامقواعدهمو، . ۱۷
 سال ،انديشه حوزه مجله ،"غربآزادي از نظر اسلام و  "، سيدعلي،ايخامنه. ۱۸

 .ش ه ۱۳۷۷ ،۴۱ـ۱۳ ،۲  شماره،چهارم 
 و حقوق الانسان في ةمي الاسلاةيعحول الشرةميلعندوات  ، محمدمعروف،دواليبي. ۱۹

  .م۱۹۶۵ ، لبنان، دارالكتب الجديد،الاسلام
، تحقيق سيدمحمد المفردات في غريب القرآنمحمد، بناصفهاني، حسين  راغب.۲۰

 .، چاپ دومش ه ۱۳۶۲تهران،  ، كتابفروشي مرتضوي،گيلاني
 .شه  ۱۳۷۸ ،۲۱ـ۱۴ ،۴۶ شماره، مجله كيان،"فقه در ترازو "، عبدالكريم،سروش. ۲۱
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 فصلنامه ،)تاملي بر ماهيت كيفر ارتداد" (دارد" حد"آيا ارتداد كيفر  "، محمد،سروش. ۲۲
 .شه ۱۳۶۸ ،۶۱ـ۱۵ ،۱ شماره ، سال ششم،حكومت اسلامي

 ،۶۷ـ۶۲ ،۱۱ شماره ،مشكات النور نشريه ،"ارتداد در فقه شيعه "، فريده،يديسع. ۲۳
 .شه  ۱۳۷۹

 به، ) الفقهيه الينابيعةلسلس در(الانتصار حسين، بنعلي، الهديعلم سيدمرتضي.۲۴
 . قه۱۴۱۳، ت، بيروكوشش علي اصغر مرواريد، مؤسسه فقه الشيعه

 ، قه ۱۴۰۷ ،بيروت ،دارالعلوم ،الدياتالفقه كتاب الحدود و ،سيدمحمد ، شيرازي.۲۵
 .چاپ دوم

 .قه ۱۴۰۴ ، قم،سسه نشر اسلاميؤ م،التعزير ،االله لطف، صافي.۲۶
 ،قه ۱۴۱۵ ،بيروت ، دارالفكر،ة مستقبل الحضارالاسلام و ، صبحي،صالح .۲۷

 .چاپ سوم
 مركز تحقيقات ،احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر ،هللا سيف، صرامي.۲۸

 .چاپ اول ،شه ۱۳۷۶ ،تهران ،ستراتژيك رياست جمهوريا
، به لينابيع الفقهيه اةلسلسدر المبسوط ، ]شيخ طوسي[  طوسي، محمدبن الحسن.۲۹

 . قه۱۴۱۳كوشش علي اصغر مرواريد، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت، 
، نرا، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، تهالمبسوط في فقه الاماميه همو،. ۳۰

 .تا بي
  ،ةميفي فقه الاما ةعيالشرالدروس  ،]شهيد اول[الدين مكي جمالعاملي، محمدبن .۳۱

 . قه۱۴۱۴جامعه مدرسين، قم، 
 ،مـشهد  ي دانـشگاه فردوس ـ   ي، صـانع  يدمهديس ـ:  ترجمـه  ،القواعد و الفوايـد   همو،   .۳۲

 .ولاچاپ  ش،ه  ۱۳۷۲  مشهد،
، ةعي الي تحـصيل مـسائل الـشر       ةلشيعاوسايل   ،  ] عاملي حر[حسن  محمدبنعاملي،  . ۳۳

 .، چاپ ششم۱۳۶۷كتابفروشي اسلاميه، تهران، 
 .تابي ،قاهره ،الكتب العربيه  دار احياء،التشريع الجنايي الاسلامي ،عبدالقادر ، عوده.۳۴
 ، شه ۱۳۷۰ ، تهران،دانشگاه تهران ،مبادي فقه و اصول ، عليرضا، فيض.۳۵

 .چاپ پنجم
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١٠٠

سازمان چاپ و انتشارات  ،بيق در حقوق جزاي عمومي اسلاممقارنه و تطهمو، . ۳۶
 .چاپ اول ،ش ه ۱۳۶۸ ، تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .، مجمع الذخائر الاسلاميه، قم، بي تامفاتيح الشرايع فيض كاشاني، ملامحسن، .۳۷
 ،جا  بي،اسلامي فرهنگ نشر دفتر ،بشر وحقوق اسلام ،العابدين زين، قرباني.۳۸

 . چاپ پنجم،ش ه ۱۳۷۵
 ،۲۳ شماره ،نشريه آفتاب ،"آزادي عقيده و مذهب در اسلام "،كديور، محسن. ۳۹

 .شه ۱۳۸۱ ،۶۳ـ۵۴
 ،۴۷ شماره ،معرفتمجله  ،"ماهيت حقوقي و انساني ارتداد"نيا، محمدمهدي،  كريمي.۴۰

 .شه ۱۳۸۰ ،۱۰۸ـ۹۶
 ، تهران،نشر ميزان ،ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام ، محمدحسن، مرعشي.۴۱

 .ش ه ۱۳۷۶، چاپ دوم
  ،انتشارات اسلامي ،جهاد و موارد مشروعيت آن در قرآن ، مرتضي، مطهري.۴۲

 .ش ه ۱۳۶۱ ،جابي
 ، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر،نابردباري مذهبي ،محمدحسين ، مظفري.۴۳

 .شه ۱۳۷۶
 ، في شرح ارشاد الاذهانانمجمع الفائده و البره،  احمد بن محمد اردبيلي،مقدس .۴۴

 .قه ۱۴۱۳سسه نشر اسلامي، قم، ؤم
، ترجمه علي اسلامي، دفتر ةلسي الوتحرير ،]امام خميني[ االلهخميني، روحموسوي .۴۵

     .تا نتشارات اسلامي، قم، بيا
،  الاداب، نجف، مطبعه الوثقيةالتنقيح في شرح العروابوالقاسم، سيدي، يخوموسوي .۴۶

 . قه۱۳۹۸
به قلم علي  (نتايج الافكار في نجاسه الكفارگلپايگاني، سيدمحمدرضا،  موسوي.۴۷

 . ق، چاپ اوله۱۴۱۲، قم، ، دارالقرآن الكريم)كريمي جهرمي
، تصحيح محمود الكلام في شرح شرايع الاسلام جواهر نجفي، محمدحسن، .۴۸

 .، چاپ دومش ه ۱۳۶۳ ،قوچاني، دارالكتب الاسلاميه، تهران
الغرب الاسلامي،   ، دار، تحقيق يحيي جبورية كتاب الردّعمر،ي، محمدبنواقد. ۴۹

 . قه۱۴۱۰بيروت،
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١٠١

 موسوي االلهتتقريري از مباحث آي(" ارتداد نگاهي دوباره"" ، سيدجواد،ورعي. ۵۰
  ،۱۱۱ـ۷۴ ،سال چهارم ،۴  شماره،۱۴جلد  ،حكومت اسلامي فصلنامه ،)اردبيلي
 .شه  ۱۳۷۸

 .چاپ دوم ،شه ۱۳۸۳ ، تهران، نشر ني،تداد در اسلامار ، عيسي، ولايي.۵۱
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ،ارتداد و آزادي ،سيدحسين ، هاشمي.۵۲

 . چاپ اول،شه ۱۳۸۴ ،تهران ،انديشه اسلامي
 .شه ۱۳۷۴سسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، ؤ مفقه القرآن، يزدي، محمد، .۵۳
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Abstract 

Apostasy, that in technical term means blasphemy after accepting 
Islam or giving up it, in Islamic jurisprudence, causes punishment and 
some important legal effects such as breach of marriage and division 
of properties between hairs at-law. meanwhile the freedom of opinion 
in Islam is generally important and reputable. Therefore, some of 
religious scholars, in removing all the doubt that there is 
incompatibility between apostasy commandments and freedom of 
opinion in Islam, have argued on the axis of explaining the philosophy 
of apostate punishment by showing importance and it’s bad 
conclusions and others, on the axis of apostasy proofs, have tried to 
reveal it’s conditions and hence to adjust and purify the mentioned 
doubt. It is thought that the certainty signification of apostasy proofs is 
the man who is considered dangerous for Islam because of his actions 
after giving up of it in spite of society’s illustration. 
 

Keywords apostasy, natural apostate, national apostate, freedom of opinion. 
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